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 البلاغه در نهج یو اجتماع  یمطلوب در حوزه فرد  یسبک زندگ یراهکارها

 *** لحمی ب/بعبیالمجییبعی ببب** لرنمبنویر ببب/ا* ببلحمی بکرنمبعی ب
 16/02/1403تاریخ پذیرش:    1402/ 23/03تاریخ دریافت: 

 چکیده
سابک زندگی به مرنای رو  و شایوه خاص زندگی هف یفد و جامره اساژ که مبانی و اصاول مرفیتی و 

نماید. جوامع از هم متمایز میاعتقادی خاص، نو  آن را مشااتص نموده و ساابک زندگی ایفاد را در 
های بسایاری بفای زندگی صاحی  های اصایل قفآن و حدی ، شااخصاهدر دین اسالام به دلیل آموزه

بیان گفدیده اسااژ. هدف پژوه  حاوااف که با رو  توصاایفی تحلیلی نگار  یایته، شااناسااایی و 

البلاغه در نهج های یفدی و اجتماعی سااابک زندگی صاااحی  از دیدگاه امام علیتحلیل مؤلفه

، راهکارهای سابک زندگی اصایل شاناساایی و شاناساانده شاود. اساژ تا از رهگذر مرارف علوی  
ناهاج کاتاااب  بافرسااای در  و  تاحاقایاق  گافانمافاجارااه،  کااه ماجاماوعااه  رهاناماودهااای الابالاغااه  از  مااایااه 

اساژ، بفای دساتیابی به سابک زندگی جامع یفدی و اجتماعی لازم و وافوری اساژ.   منانمؤ میفا
و خبفگان، تفکف و  عقلا محوری، مشاور  با دهد راهکارهایی هم ون مسائولیژها نشاان میبفرسای
های سابک خواهی، حسان مراشاف ، کنتفل خشام، اعتدال در امور و  شااخصاهورزی، عدالژاندیشاه

تواناد البلاغاه هساااتناد کاه توجاه باه هف یاک از آنهاا میدر نهج زنادگی مطلوب از دیادگااه اماام علی
علوی در نهایژ آل ی ایدهنی به بهبود روابط اجتماعی و زندگی مطلوب نماید. ساابک زندگکمک شااایا

 . گفددساز ترالی جامره اسلامی میمنجف به تحکیم اخلاق مداری و زمینه

 واژگان  یدکل 
  .یو اجتماع ییفد یهامؤلفه ،یالبلاغه، سبک زندگ، نهجعلیامام 
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 مقدمه .1
سانا و ارزشامند که منیومه یکفی تشایع را در خود جای داده به عنوان اثفی گفان  البلاغهنهج

و باه بفادر قفآن شاااهف  یاایتاه، کتااب زنادگی اسااااژ. کتاابی کاه ساااتناان گهفباار مولای متقیاان  
های تاریخ هزار و چهارصاد سااله اسالام عبور داده و اکنون در  را از کوچه پز کوچه  امیفمؤمنان

های مرفیتی،  بحفان  ر داده اسااژ. امفوزه بشاافیژ در کوران حوادث واقره و طویاناختیار بشاافیژ قفا
اخلاقی و مرنوی، تشااانه کام در پی جفعه زلال از سااانخ کلامی یوق بشااافی اساااژ. سااابک زندگی  

ها در گیف و دار ترارض مکاتب اخلاقی به انحطاطی از نو  جاهلیژ مبتلا گشااته که رهایی از  انسااان
رسااااد. در این میاان  جاا  باه جز از مسااایف قفآن و عتف ، امفی محاال باه نیف میآن و یاایتن راه ن

 یکی از طلایه داران ارائه سبک زندگی صحی  و مطلوب اسژ.  البلاغهنهج
البلاغاه گااهی در ارتبااط باا دنیاا و گااهی در ارتبااط باا آخف  باه کاار  مفهوم زنادگی )حیاا ( در نهج

زندگی دارای دو   علی(. از نیف امام 164و   352و   214، ص.1354ریته اسااژ)صاابحی صااال ،  
های  مفحله، دنیوی و اخفوی اساژ. زندگی دنیوی به رفف زمانی از تولد تا مفا اشااره دارد. توالی دوره

(. در مقاابال زنادگی دنیوی، زنادگی  72، ص.1385دهاد )دشاااتی،  را تشاااکیال می  عمرزنادگی دنیوی،  
(.  46، ص.1385یااباد )دشاااتی،  آغااز شااااده و تاا اباد اداماه میاخفوی قفار دارد کاه از لحیاه مفا  

هایی را همواره زندگی دنیوی و اخفوی را با هم مقایساااه کفده و بفای هف یک، ویژگی  مؤمنانامیف
، ص.  1385تفین ویژگی زندگی دنیوی، زودگذری و ناپایداری اسااژ )دشااتی،  بفشاامفده اسااژ. مهم

تف از زنادگی دنیوی ارزیاابی شاااده اساااژ  ناامفئی اساااژ، مهم  ( و زنادگی اخفوی باا اینکاه72،  78،  148
 (.  169، ص.  7،  1378الحدید،  ابی)ابن

یک جهان بینی و نیام  دهد: اول، دین مشااتمل بفهایی را در اختیار ایفاد قفار میدین ساافمایه
م  شاود؛ دوم دین دارای یک نیامرنایی اساژ این سافمایه یفهنگی موجب ترالی بتشای نزد ایفاد می

ای نمادین می بتشاد و ساوم، این دارای گفوه یا  نمادی و دارای شارائف اساژ که به پیفوان خود سافمایه
ی اجتماعی را هاهاجتماعی از پیفوان اساژ و هم نین نهاد و ساازمان نسابتاً منسجمی اسژ که سفمای

فی بااورهاای  راهکاار پیشااانهاادی، باه کاارگی    (.29، ص.  1387آورد )همیلتون،  در هف جاامراه پادیاد می
به عنوان بهتفین   اساالامی اسااژ؛ چفا که رسااول اکفم-دینی و پیفوی واقری از الگوهای ریتاری
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ایشااااان و باه دنباال آن زنادگی ائماه  الگوی زنادگی و اساااوه حیاا  قفار گفیتاه اناد، زنادگی مادیفیتی 
 (.20، ص.  1396روند )موسوی،  به عنوان بهتفین منبع سبک دینی به شمار می  مرصوم

البلاغاه،  هاا و کلماا  قصاااار نهجهاا، نااماههاای بسااایااری در خطباهدر منااساااباژ  علیاماام  
هایی بفای زندگی بهتف مجتمع انسااانی و به خصااوص جامره مدنی بیان یفمودند که  ها و ساابکرو  

کند.  یانی به ترالی و پیشفیژ جامره بشفی و به خصوص اسلامی میها کمک شاها و سبکاین رو  
بفخی از این اصااول و ساابک ها مفبوط به زندگی یفدی و بساایاری مفبوط به زندگی اجتماعی انسااان  

در    مناانمؤمیفاسااااژ. این مقاالاه باه راهکاارهاای ساااباک زنادگی صاااحی   و مطلوب از منیف ا
 البلاغه اختصاص دارد.  نهج

 بیان مسأله .1.1
زندگی« مفهومی نسابتاً جدید اساژ چنان که بفخی، پدیدار شادن »سابک زندگی« را در   »سابک

اند. ساابک زندگی در واقع، شاایوه زندگی خاص  زمفه اختصاااصااا  »جامره مدرن متأخف« قلمداد کفده
ها،  های متتلفی از قبیل طفز تلقیتواند حوزههای زندگی مییک یفد، گفوه، یا جامره اساااژ. سااابک

ها در هف چیزی را در بفگیفد. در بیشااتف مواقع مجموعه  ها و ساالیقههای ریتار، حالژها، شاایوهارز  
های  شوند. گفوهشوند و ایفاد در یک سبک زندگی مشتفک میجا جمع میعناصف سبک زندگی در یک

دهند. سبک زندگی  اجتماعی اغلب یک نو  سبک زندگی را انتتاب و یک سبک خاص را تشکیل می
،  1392های متتلف زندگی اعم از یفدی و اجتماعی اساژ )یاوالی،  و رو  زندگی یفد در حوزه شایوه
 (.  24  -16ص.  

ای را مانند خانواده، ساابک ازدواج، نو  مسااکن، مدل لباس، الگوی ساابک زندگی هف مسااأله
ای در  مصافف، نو  آشاسزی و خوراک، تففیحا  و نحوه گذران اوقا  یفاغژ، کساب و کار، ریتار حفیه

ای  های سایاسای، ریتار در ورز  و ریتارهای رساانهمحل کار، در دانشاگاه و مدرساه، ریتار در یرالیژ
شاود، بف حساب نگاهی که به انساان  ساژ ترفیفی که از سابک زندگی ارائه میشاود. گفتنی اشاامل می

وجود دارد، متفاو  خواهد بود؛ نو  نگاه به انساااان نیز خود در درجه اول منبر  از نو  نگاه و جهانی  
دهد و در درجه دوم، ناشای از شاناختی اساژ که  بینی اساژ که مکتب و آیین مسالط در جامره ارائه می

ها، یلسفه )وجودی( و اهداف خوی  از مبح  سبک زندگی  از کارکفدها، ویژگی، شاخصخود انسان 
در انتتاب سااابک زندگی دینی و ایمانی نکته اسااااسااای،  (.  356، ص. 1392انتیار دارد )ولی زاده، 
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آل اسااژ. در نگاه غیف دینی، این انتتاب به سااادگی  ملاک و مریار گزین  و ابدا  ساابک زندگی ایده
شاود. اما در دین  یفد؛ چفا که اصاالژ با یفد و علایق او اساژ و در ساود و لذ  خلاصاه میپذصاور  می

تواند چنین ریتاری داشاته باشاد؛ بلکه باید زندگی خوی  را بف اسااس اصاول و اسالام، یفد مسالمان نمی
سان  کند نه انها، انسان را به سمژ خدا محوری هدایژ میهای دینی شکل دهد. اصول و آموزهآموزه

های اساالامی، خدامحوری با تفبیژ یفدی و اجتماعی انسااان صااور   محوری اومانیسااتی. در آموزه
پذیفد. هف یفدی از آحاد انسااان، بایسااتی خود را در پازل اجتما  ببیند و ترفیف کند، زیفا اساالام نه می

لمفو دریای بیکفان دین رهبانیژ اساژ و نه ایدئولوژی پفاگماتیساتی دارد. از این رو نوشاتار حاواف در ق
 ، به دنبال ارائه راهکارهایی بفای سبک زندگی مطلوب در حوزه یفدی و اجتماعی اسژ.البلاغهنهج

 هاها و پرسش فرضیه .1.2
در اینجا این سااؤال مطفح اسااژ که از نیف اساالام، چه مریارهایی بفای نحوه صااحی  زندگی  

های ساابک  چیسااژی و مؤلفههای ساابک زندگی صااحی  در حیطه یفدی کفدن مطفح اسااژی مؤلفه
،  البلاغه نهجزندگی صاحی  در حیطه اجتماعی چیساژی بف اسااس مطالرا  آغازین در کتاب شافیف 

رساد که ترقل و تدبیف، کنتفل هواهای نفساانی هم ون: شاهو  و غضاب، مساؤلیژ  چنین به نیف می
أثیف گذار باشاااند.  گشاااا و تتوانند بسااایار راهمحوری و میانه روی در سااابک زندگی یفدی مطلوب، می

تواند  هم نین مطالرا  آغازین گویای آن اساژ که رعایژ نیم، حسان مراشاف  و عدالژ خواهی می
کارهای مناساابی بفای ساابک زندگی مطلوب اجتماعی باشااند. پژوه  حاوااف در پی پاسااتگویی  راه

البلاغاه اسااااژ کاه گزیاده یفماایشااااا   هاا از دری اه کتااب شااافیف نهجتفصااایلی باه این پفسااا 
 آوری شده اسژ.عنوان نمونه انسان کامل در آن جمعبه  منانمؤمیفا

 پیشینه تحقیق  .1.3
اند از: ها عبار ها و مقالاتی درباره سابک زندگی دینی تألیف شاده که بفخی از آنتاکنون کتاب

کتاب »دین و سابک زندگی« نوشاته محمدسارید کاویانی که در این کتاب مرانی متتلف سابک زندگی  
در کتاب »ساابک زندگی    محمدتقی فعالیشااناسااان غفبی را مورد بفرساای قفار داده اسااژ. جامرهبین  

هاای آرام  خودبااوری دربااره مادیفیاژ احسااااساااا  در ساااباک زنادگی مطاالبی را توحیادی« در مقولاه
 نگاشته اسژ.  
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مقالاتی که درباره ساابک زندگی نگاشااته شااده اسااژ، شااامل: »رو  شااناخژ ساابک زندگی  
های سابک زندگی اسالامی در قفآن ، »بفرسای مبانی و شااخصاهسیدد میدد هیدر ته  اسالامی« نوشا 
«  بیژ اهل، مقاله »رو  شناسی استتفاج سبک زندگی از سیفه  عنان پورخدرآباد کفیم« نوشته  

«    بیژاهلروی در ساابک زندگی از دیدگاه  ، مقاله »جایگاه اعتدال و میانهمحمد کاویانینوشااته  
 .  حمحمدجواد فلانوشته  

ها و مقالا  مذکور، مقاله حاواااف به راهکارهای سااابک  یارن از مباح  مطفح شاااده در کتاب
البلاغه اختصااص دارد و در نهج  منانمؤمیفزندگی صاحی  در حوزه یفدی و اجتماعی از دیدگاه ا

 نماید.  های سبک زندگی صحی  را شناسایی میسنا، مؤلفهبه صور  تتصصی از این کتاب گفان
 اهمیت و ضرورت تحقیق  .1.4

عنوان یک دین تفین دین الهی و از ساااویی دیگف بهساااو به عنوان آخفین و کاملاسااالام از یک
آل  هاای یفاوانی بفای ساااباک زنادگی ایادههاا و ایادهاجتمااعی در میاان ساااایف ادیاان الهی، دارای آرماان

نتساتین منبع بفای اصالاح امور   عنوان کتاب آسامانی مسالمانان ویفدی و اجتماعی اساژ. قفآن به
پز از قفآن، دسااتورهای بساایار مهمی بفای  عنوان منبع حدیثیالبلاغه بهدینی و دنیوی بشااف و نهج

ای  البلاغه گزیدهآل در دو حوزه یفدی و اجتماعی دارند. از آنجایی که نهجرسیدن به سبک زندگی ایده
در طول دوران خلایژ حضاف  اساژ، عمدتاً در راساتای حل    منانمؤمیفاز یفمایشاا  حکومتی ا

های زیادی دارد؛ مرضااالا  و مشاااکلا  جامره و تلا  در راساااتای اعتلای سااابک زندگی بفنامه
توان  البلاغه میعنوان منبری غنی در حوزه مطاالراا  ساااباک زندگی از کتااب شااافیف نهجبناابفاین به 

 بهفه بفد.  
 البلاغهزندگی صحیح در نهج های فردی و اجتماعی سبکمؤلفه .2

البلاغه مطفح  در نهج  منانمؤمیفهای بسایاری بفای سابک زندگی صاحی  از دیدگاه امؤلفه
توان در دو ها را میگفدیده اسااژ که هف یک به برد خاصاای از نحوه صااحی  زندگی نارفند. این مؤلفه

 دسته یفدی و اجتماعی جای داد.
 های فردی سبک زندگی صحیحمؤلفه .1.2

ر درجه نتسااژ، انسااان باید خود را بسااازد تا در مفحله بردی نوبژ به ساااختن اجتما  بفسااد.  د
های دینی و جهژ خودساازی، چگونه زیساتن نق  اسااسای دارد. راهکارهای چگونه زیساتن در کتاب
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البلاغاه تجلی ویژه دارد. در پژوه  حااواااف، بفخی از این راهکاارهاا مورد بفرسااای قفار  باه ویژه نهج
 فند؛گیمی

 محوری مسئولیت .1.1.2

، انسااان در مقابل خداوند و نیز متلوقا  خداوند، مساائولیژ دارد. این علیدر دیدگاه امام 
داند که مرادی وجود دارد و باید به سااوی شااود یفد خود را رها شااده نداند. او میجهان بینی باع  می

ای دارد. اماام در  نوعاان هم وریفاهخادا بااز گفدد. علاوه بف این، انساااان مؤمن در مقاابال جاامراه و هم
 یفماید:خطبه شقشقیه می

گاه باشاا » ده، سااوگند  اگف به خاطف حضااور  یی که دانه را شااکایته و انسااان را آیف ید  به خدایآ
ژ بف من به ساابب وجود  یهای مشااتاق بحاواافان و توده ز به یاور، نبود و نیار و یرژ کننده و اتمام حج 

ژ( گفیته که: »در بفابف پفخوری ستمگف    مانی که خداوندیسبب عهد و پ از دانشمندان و علمای )هف ام 
   یایکندم )و رهاده و میلوم ساکو  نکنند «، مهار شاتف خلایژ را بف پشات  مییو گفسانگی ساتمد

لینمودم( و آخف می د که ارز   یایتیکفدم و در آن هنگام در میفاب میین  ساا ین  را به همان جام او 
ك  ینی  ید( در نیف من از آب بیشاکن)با همه زرق و بفق  که بفای آن ساف و دساژ میای شاما  ین دنیا

 (.  3« )خطبه    بز کمتف اسژ.
حضااور حاوااف، وجود ناصااف و ترهد و پیمان الهی بف مبنای تقوای الهی، در کنار یکدیگف باع  

زمینه نباشاد،   شاود انساان مؤمن مسائولیژ و تکلیف پیدا کند. اگف هیر دساتور دینی دیگفی در اینمی
در ایجاد مساائولیژ الهی بف عهده انسااان مؤمن کایی اسااژ و او را آماده    علیهمین کلام امام 

 کند.یشانی در راه خدا میجان
ُِ »فماید : یمی  پیامبف َُ  رَ کَُ نَسَّؤوٌ:  ِ  و کُلن کَُ را ، ص.  1« )إرشااد القلوب، جَِِّیَلا کُلن

کند و جمله آن  ها درهمه امور جامره دلالژ می بف مسائولیژ همه انساان   پیامبف ساتن  (  184
 حضف  محتوای دستوری دارد. 

کند که ورائف متقابل مفدم و حاکم در قبال یکدیگف بیان می  مؤمنانامیفدر سااتن دیگف 
ی    کند:حکایژ از مساائولیژ حاکمیژ و مفدم نساابژ به یکدیگف دلالژ می »ای مفدم  مفا بف شااما حق 

ا حق  شاما بف من )نتساژ( اا ی: ام  غ نورزم  یف خواهی شاما در ین اساژ که از خیساژ و شاما را بف من حق 
د  ی ابیی  یم کنم تا از جهل و نادانی رهایفم و شاما را ترلیرا در راه شاما به طور کامل به کار گ   المالبیژو 
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گاه شااویف یژ کنم تا یفا گ یو شااما را تفب ا حق  من بف   د.ید و آ    یرژ خوین اسااژ که در بیشااما، او ام 
د و هف وقژ شااما را بتوانم،  یف خواهی را )در حق  من( به جا آور ید و در آشااکار و نهان، خیویادار باشاا 

ونادی اساااژ در  یحکوماژ پ  (34د.« )خطباه  یا د و هف زماان باه شاااماا یفماان دهم اطااعاژ کنیا اجااباژ کن
ژ، همانند پیم ك و هماهنگی کامل، هفگز ساامان  یری نزدوند ساف با بدن که بدون همکایان امام و ام 

 ابد.ینمی
ژیندگان خدا در مین که نماین ایگف، حاکمان الهی در عیف دیبه ترب ندگان  یها هساتند، نماان ام 

ژ  یتف نیل سنگین دلیباشند و به همز مییها نن مصال  آنیمفدم بفای تأم ژ و ام  ن حقوق را امام بف ام 
 بف امام دارد.
ژ و اهتمام  ده میین حقوق متقابل دینه ایای در زمهای گسااتفدهبح ا   یدر روا شااود که از دق 

ل اصاول کایی، بابی در همیدهد. مفحوم کلن امف مهم خبف مییاسالام به ا نه دارد  ین زمینی در جلد او 
الإماام  »ماا حق    دم:یا پفسااا   کناد کاه از اماام بااقف  آن بااب از ابو حمزه نقال مییا ن حادیو در نتسااات

اس«، حق  امام بف مفدم چ ه عل  ساژییعلی الن  روه«، »حق  امام بف  یطیسامروا له و یهم أن ییفمود: »حق 
دم:  ید: پفسیگوسسز مین اساژ که به ساتنان  گو  یفا دهند و یفمان  را اطاعژ کنند«.  یمفدم ا

هم عل م بیسااژی« یفمود: »یه«. »حق مفدم بف امام چی»ما حق  ویقساا  عیة و  ینهم بالساا  ة«،  یردل یی الف 
ان مفدم قائل نشااود( و عدالژ را در  یض در میم کند )و تبریها مساااوی تقساا ان آنیز را در می»همه چ

 ژ کند.یها رعاان آنیم
سااژ که جمله نتسااژ اشاااره به مسااائل اقتصااادی باشااد و دومی به مسااائل اجتماعی و ید نیبر

 اسی نیف داشته باشد.یس
ا  فلا  یفمود: »  حضف  یان آن حدیدر پا «،  بالی ن  َخذ هاهنا و هاهناَّفاذا کان ذلك فی النه

ا از  یا فناد  ینجاا بگیکناد کاه حقوقشاااان را از اان مفدم حااکم بااشاااد تفااوتی نمییا ن امف در می»هف گااه ا
رساااند، خواه ن که به هف حال مفدم به حق خود مییاشااااره به ا(  405، ص.  1،  1365کلینی،  آنجا.«)

 گف.یا جای دیاشد  نجا بیمصداق آن ا
ق مجلسای در مفآ  الرقول، در تفسا  کند که گفته شاده: »منیور  ن جمله نقل مییف ایمفحوم محق 

ی از دو طفف انجام گ یا فد، هف کز هف کجا بفود و هف کار کند، مشااکلی بفای ین اسااژ که وقتی، حق 
، ص.  4،  1365مجلساای،  کند )ا هف کز هف مذهبی داشااته باشااد یفقی نمییشااود و جاد نمییاو ا
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ار مهم و پف ارزشاای بفای مسااأله  یخ پف ایتتار او ساافمشااق بساا یو تار   منانمؤمیفزندگی ا  (.335
ی ساتژ ژ خود  ی  و موقریف بود که تمام وجود خویگ حکومژ اسالامی اساژ. او در امف عدالژ بحد 

 را یدای آن کفد.
هی و ریشاه در ایمان دارد. به عبار   آن بزرگوار به جد  مرتقد بود که عدالژ انساانی، سافچشامه ال

دانسااتند و از طفیی، امید به دیگف، عدالژ اخلاقی را پایه و اساااس عدالژ ساایاساای و اجتماعی می
ای که ایمان و اخلاق و خداتفساای و تقوا در ایفاد جامره و رهبفان ساایاساای  تحقق عدالژ را در جامره

ن مشااکل همیشااگی جوامع بشاافی که علژ  دانسااتند؛ هماآن پفور  داده نشااود، خیالی باطل می
به جد    شاااود. امامها نیز در طول تاریخ نیز از آن ناشااای میعدالتیسااالطه جابفان و تبریض و بی

های عادل همژ گمارد و زمام امور جامره  ساازی پفداخژ وبه تفبیژ انساانمرتقد بود که باید به انساان
گاه    را به دساژ آنان ساسفد تا بتوان به حاکمیژ عدل و اساتقفار عدالژ امیدوار بود، زیفا حاکم عادل و آ

تواند اعمال ولایژ کند و با اینکه مساائول اسااژ، دیگفان را نیز مساائول قفار دهد تا در  اسااژ که می
ای که بفخاساااته از  ای دو ساااویه بین رهبف و مفدم بفقفار شاااود؛ سااابک زندگیجامره اسااالامی رابطه

 و شکویایی خواهد بود.مسئولیژ همگانی، مبدأ تحول و رشد  
شاود.  دار میبه عنوان یک انساان مسائول، سافپفساتی و زمامداری جامره را عهده علیامام  

اما این مقام و منصاب چند روزه حکومژ و زمامداری را بفای حف، اسالام و جامره مسالمین، بفقفاری  
یفماید: »خدایا   که میخواهند؛ چنانامنیژ و نیز اصلاح در جامره و اجفای حدود و شفیرژ الهی می

دانی کاه آن اه از ماا ریاژ، ناه باه خااطف رغباژ و علاقاه بفای قادر  و حکوماژ بود و ناه بفای باه تو می
های دین را به جایی که بود بنشااانیم و خواسااتیم نشااانهدسااژ آوردن زیادتی از دنیای ناچیز، بلکه می

ا  را به امنیژ بفساااانیم و حدود ترطیل  ن ساااتمدیدهاصااالاح را در شاااهفهایژ راهف گفدانیم تا بندگا
 (.409ا  را اجفا کنیم« )حکمژ  شده

دهاد کاه من، کاه تو را باه خواناد و ماالاک را باه این امف توجاه میخود را بناده خادا می  اماام  
ام. خدا نارف بف اعمال من و توساااژ.  کنم، خودم در ید قدر  لایزال الهیامار  مصاااف منصاااوب می

 (53)نامه  
گاهانه امام ، متذکف توجه والی به یفامین الهی و خضااو  او در بفابف خداوند اسااژ.  اشاااره آ

اینگونه توجه، بندگی مساااتمف انساااان در بفابف خدا و تأکید به قوه نارفه الهی، عامل دوری انساااان از  



 

139 

ها
ار

هک
را

 ی
دگ

زن
ك 

سب
 ی

رد
ه ف

وز
 ح

در
ب 

لو
مط

 ی
اع

تم
اج

و 
 ی

ج
نه

ر 
د

لاغ
لب

ا
 ه

139 

  (. انجاام وراائف اجتمااعی از قبیال 90، ص.  1398نژاد،  توجیهاا  نفساااانی و کبف اساااژ )سااااداتی
مدیفیژ وحاکمیژ مبتنی بفانجام ورائف یفدی دربفابفخداوند مترال اساژ از قبیل محاسابه نفز که  

( به محاسابه نفز روزانه در آن آیا  وروایا   18-17و حشاف:  105در آیا  قفآنی ) قفآن کفیم مائده:  
 تاکیده شده اسژ.مرصومین  

 اندیشه ورزی .2.1.2

به کارگیفی عقال در انتتااب سااابک زندگی و ورزی با ساااباک زندگی،  تفین رابطاه اندیشاااه  مهم
ها  های زندگی اساااژ. یکف و اندیشاااه، اسااااس همه خیفا  و نیکیهای مهم در هدفگیفیتصااامیم

اساژ. »مشاکلا  زندگی در ساایه تفکف و ترقل صاحی  و قانونمند، حل خواهد شاد«. بنابفاین یکی از  
ر زندگی اساژ. عقل سالیم سابب نجا   تفین کاربفد یکف و اندیشاه، در انتتاب مسایف صاحی  داصاولی

حَ لََ  سُبُلَ یَیَِ  نِ  رُشُِ کَ شود: »انسان می ََ فلَِ  نا َو َُ   علی( امام421«)حکمژ  کَزاکَ نِ  

ا  انگشژ روی آن شاخه از عقل گذاشته که مایه نجا  انسان در دنیا و آخف   در این گفتار حکیمانه
 (.  399، ص.  15،  1385)مکارم شیفازی،    اسژ و هدف اصلی از آیفین  عقل همان اسژ

گاهی علیامام   های قبل از عمل، حین عمل و در جای دیگف،  تشااتیص هدف زندگی و آ
نمایند: »پز کسای که چشام دل گشاوده  های انساان خفدمند و بصایف بیان میسافانجام کار را از نشاانه

بداند که آیا آن عمل به زیان اوساااژ یا به دهد، باید پی  از انجام عمل از روی بینایی کاری انجام می
ساود . پز اگف به ساود او اساژ، آن را به جا آورد و اگف به زیان  باشاد، تفک نماید؛ زیفا کسای که از  

کند، پز دور شاادن او از راه روی نادانی کاری انجام دهد، مانند کساای اسااژ که در غیف راه ساایف می
دن از مطلوب او )رونده در راه کج هف چند بیشاتف راه رود از  ایزاید مگف دور شا روشان، چیزی به او نمی

مقصد دورتف گفدد و کسی که از روی دانایی به کاری اقدام نماید، مانند کسی اسژ که در راه روشن راه 
ل و اندیشاه کاری انجام میمی دهد، بیند آیا در  رود(، پز باید شاتص بینا که چشام دل گشاوده با تأم 

رود، در اول رساایدگی کند، اگف کار خداپسااند اسااژ، انجام دهد و اگفنه  یا بیفاهه میکند،  راه ساایف می
 (.154اقدام ننماید« )خطبه  

شاناسای و تنییم کار و وساائل بف حساب آن، از بهتفین دلایل عقل و خفد انساانی و بینایی و هدف
ناخژ مبدأ و مساایف و ها و عواملی که مانع از شاا بصاایف  درونی اوسااژ. قفار گفیتن در تحفیک انگیزه

گیفی و تنییم  مقصاااد اساااژ، مسااااوی تبااه کفدن سااافماایاه آن زنادگی اساااژ کاه ارز  آن باا هادف
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گفدد. کسااانی که در این زندگانی محدود و چند  های مغزی و روانی و عضاالانی، مشااتص مییرالیژ
هاا بفای تنییم  ژکنناد و اهمیتی باه اهاداف و وساااایال و یراالیا روزه، باا دل ناابیناا و عقال راکاد حفکاژ می

ل  یا قاا  یتیز اهمیا  نیا ح  یل هادف اعلایا شااانااخاژ و تحصااا   یاساااژ کاه بفا  یدهناد، قطرهاا  نمیآن
 (.  225، ص.  25،  1376نتواهند شد )جرففی،  

های زندگی به صاور  صاحی   کند و از همه یفصاژکسای که عاقل اساژ، موقریژ را درک می
َیُ والرَی عَِّو ََّّیِ  الأسََّّرارِ  ِجالَ الظَزَرُ عالوَوِ  و الوَوُ  عإکند: »اسااتفاده می (  48« )حکمژ  الره

پیفوزی در پفتو تدبیف و احتیاط اساژ. تدبیف و احتیاط به تفکف اساژ و تفکف صاحی  به نگهداری اسافار و 
،  12،  1385ها اساژ. »حزم« به مرنای دوراندیشای و مطالره عواقب کار اساژ )مکارم شایفازی،  نهان
(. دوراندیشااای و 454، ص. 5،  1417ی به کار انداختن یکف )بحفانی،  الفأی« یرن  ة( و »اجال317ص.  

نگف در زندگی  کارگیفی یکف و اندیشااه از علل مهم انتتاب صااحی  در زندگی اسااژ. ایفاد سااطحی به
شاااان بی اسااااس و ریشاااه اساااژ.  شاااوند و سااابک زندگی و رو  زندگیدچار روزمفگی و تکفار می

 (79، ص.  1397بتژ و همکاران، )جوان
خوابی،  نیز شااایوه و رو  خفدمنادان در زنادگی بیاان شااااده اسااااژ، ماانناد کم  83در خطباه  

علاقگی به دنیا، سااتن به جا، مشااغول به ذکف و دوری از شااهوا  از رو  زندگی خفدمندان خدا  بی
 تفس ذکف شده اسژ.  

و  »های انساان اهل یکف و اندیشاه اساژ: در جایی دیگف مؤدب بودن به آداب و اخلاق از رو  
ضدُ إلاه   ِلا تکوکَ َّ نوه  لا تنزضَِّ الضظَّ َُ لا تََّّ َّائ إلاه إذا عَّالغَّاَ فی اَّلانَِِّا فَّإنَّ الضَّاقَِّلَ ََّّضدُ عَّالادابِ و الب

بتشاد، مگف آن زمان که در ملامژ او ها ساودی نمی«: از کساانی مبا  که پند و اندرز به آنعالهَّربِ 

گیفناد  گیفناد، ولی چاارپاایاان جز باا زدن انادرز نمیمیاصااافار ورزی، چفا کاه عااقلان باا انادرز و آداب پناد  
 (.31)نامه  

 تدبیر .2.1.2

  مؤمنان البلاغه توساط امیفهایی در نهجپیفامون اصاول زندگی صاحی  و تدبیف آن، توصایه
یفماایاد: »مفا بهتف از تن  بیاان گفدیاده اساااژ. از جملاه، در مورد گاذرا بودن و پفتلاطم بودن روزگاار می

ژ دادن، و به اندك سااختن بهتف از دساژ ن از به ساوی مفدم داشاتن اساژ. اگف به انساان نشاساته  یبه ذل 
، روزی به سااود ز نتواهند داد، روزگار دو روز اسااژیزی ندهند. با حفکژ و تلا  نی  چیدر جای خو
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اور، و یان تو اسااژ، پز آنگاه که به سااود تو اسااژ به خوشااگذرانی و ساافکشاای روی نیتو، و روزی به ز 
 (.396با با « )حکمژ  یان تو اسژ شکیآنگاه که به ز 

  هفکز خم کند،  یاز ندارد که سف در پی»روشن اسژ که اگف انسان در زندگی قانع باشد هفگز ن
ولی اگف قناعژ به کنار    .مال سااازدید بی جا کند و عز  و کفامژ خود را پایف و تمجید، ترف یتملق بگو

ای غالباً با عز   ن زندگییریژ و انسااان زندگی پفزرق و بفق را بفای خود انتتاب نمود، اداره کفدن چن
د آلوده به انوا  گناهان شاود و از طفق مشافو  و نامشافو  کساب درآمد  یا بایساژ؛ یساف نیو سافبلندی م

وه ین شااا ین و آن شاااود و ایمتوسااال به ا  ف امامین و آن خم کند و به تربی  ایا ساااف در پیکند و  
 (.141، ص. 2،  1375سژ« )مکارم شیفازی،  یآزادگان و رادمفدان ن

 مدیریت خشم .4.1.2

نق  مهم و مؤثفی دارد، هیجاان خشااام اساااژ.    هاایی کاه در زنادگی هماه ایفادیکی از هیجاان
خشام نوعی از هیجان اساژ که اغلب بف اثف واکن  شاتص نسابژ به ریتارهای نامناساب دیگفان بفوز  

شوند.  هایی هستند که اغلب در هنگام عصبانیژ و بفوز خشم خفاب میهای انسانی پلکند. رابطهمی
. پز توقع ریتار عاقلانه از یفد خشامگین مرقول  ای از جنون مرفیی شاده اساژدر روایا ، خشام مفتبه

نیسژ. بف همین اساس اسژ که آدمی در وهله نتسژ، باید بکوشد تا مهار  کایی را بفای پیشگیفی  
 (.  90، ص.  1390از خشم به دسژ آورد )علاسوند،

ُِ   ٍ الوَِّ َّ یفمودناد: »  علیاماام   َّا ََّنََّ ُ  فَّإن لََ ََّنََّ   فَجُنوکَُّ ربُ نِ  الجنونِ لأنَّ صََََّّّّابِبَ ََََََّّّّ
 ٌَ شااود و اگف پشاایمان نشااود،  «: تندخویی نوعی از دیوانگی اسااژ، زیفا تندخو پشاایمان مینُسََََّّّوکِ

 (.255ا  استوار اسژ )حکمژ  دیوانگی
فمایند: »خشام یای به حارث همدانی میحضاف  پیفامون لزوم بفدباری در زمان خشام در نامه

را یفو نشاااان و به هنگام قدر  ببت  و به هنگام خشااام یفوتن با  و در حکومژ مدارا کن تا آینده  
 (.69خوبی داشته باشی« )نامه  

و  کنناد: »...  نیز، یکی از آثاار یفو خوردن خشااام را شااایفینی پز از آن مرفیی می  31در نااماه  
 ََّ ی لََ َرَ جُر ِِ الغَیدَ فإکه

َّا ُاقِبََّ َبلی نِ   ِتَجَرَّ .«: و خشااام خود را یفو خور که من  ..ِو لا َلَذَّ نَغبََّ   ِن

 (.31ام )نامه  تف از آن ننوشیدم و پایانی گواراتف از آن ندیدهای شیفینجفعه
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جاسااژ. تساالط بف خوی  و یفو بفدن تفین حالا  و رذایل اخلاقی، خشاام بی»یکی از خطفناک 
به دنبال دارد، موجب آرام  و راحتی انساان پز از یفو خشام، گذشاته از اینکه پادا  بزرا الهی را 

 (.327، ص. 1386نشستن آن خواهد شد« )حائفی یزدی،  
 ساااه او  در کاه  مفدی بفای  جز  دیا نشاااا  امااماژ  یفموده:    خادا  رساااول  یفمود:  بااقف  »اماام

 خود  خشاام بف که آنجا تا بفدباری دارد.  باز خدا به  نساابژ  نایفمانی هف از را  او که ورعی  باشااد:  خصاالژ

 مهفبان   پدری آنها  بفای که آنجا تا  اساژ سافپفساژ  او بف که هف به  نسابژ  خوب  سافپفساتی  و  باشاد  مسالط

 (.149  ص. ،3  ،1365  )کلینی، باشد مهفبان پدری چون ژیرع بفای تا گفید ژیروا در و  باشد
که   .منشاا  حاکمیژ شاهو  و غضاب بف عقل، اساار  عقل در دساژ شایطان وهوای نفز اساژ

سِ   ها هشادار داده اسژ:»با بیان رساا  نسابژ به آن  مؤمنانمیفا
َ
فْل  َ َُ َْ نِْ   نِ یکَ

َ
« ریر  تَوْاَ هَوَی َ

ند که ایشااان ازساابک زندگی نو   کمی( تربیف »کم « درکلام حضااف  به کثف  دلالژ  211)حکمژ  
هدکه امار  وجود رابه هوای نفز شاااسفده اند وعقل را به اساااار  هوای نفز دمیانساااانها گزار   

ط پیدا میدرآوردند و شاایطان هم  کند و اولیای  را به در اثف پذیف  وسااوسااه ا  بف اولیای خود تساال 
  شد که علیبامیود و نفوذ شیطان در انسان امف تدریجی و گام به گام  شمیسوی جهنم رهنمون  

 زیبا نفوذ شیطان در دل انسان را به تتمگذاری پفندگان تشبیه کفده اسژ.با بیان  
َْ وَ دَبَّ   » ُ ورِهِ َِ فِي صََُّّ رَاکاًا فَبَاضَ وَ فَرَّ شََّّْ

َ
َ ُِ َْ لَ خَذَهُ َْ نِلَاکاً وَ اتَّ نْرِهِ

َ
یْطَانَ لِأ خَذُوا الشَََّّّ اتَّ

 
َ
َْ وَ کَطَقَ عِن ِِ یُنِ

ُْ ا فَنَظَرَ عِنَ َْ َُ الْخَطَلَ فِضْلَ نَْ   وَ دَرَجَ فِي بُجُورِهِ ُِ َ  لَ ََّّ لَلَ وَ زَ َُ الوَّ ِِ ا فَرَکَِ  عِ َْ
ِِ نََِّ لْسََِّّ

اکِِ لَی لِسََّ َُ ِِ وَ کَطَقَ عِالْبَاطِلِ  لْطَاکِ یْطَانُ فِي سَُّ ُِ الشََّّ رِکَ طان را ملاك و یفتان( شا ین زشاژ سا ی  )اقَْ  شََّ

د و باه یا کاان خود( بفگز یا شاااف یا   )یوز آنهاا را باه عنوان دامهاای خیاناد، او ناسااااس کاار خود قفار داده
ل باه جوجاه نمود. اهاای آنناهیدنباال آن در سااا  هاای  ن جوجاهیهاا تتمگاذاری کفد، ساااسز آن را مباد 

ایژ )و ساافانجام  یهای آنان خارج شااده، در دامانشااان حفکژ کفد و پفور   نهیطانی از درون ساا یشاا 
با زبانشاان ساتن گفژ. آنها را بف مفکب  ها نگاه کفد و طان با چشام آنید که( شا یی رسا یکارشاان به جا

ل اعمال  ین دلیا د، و بهینژ بتشا یلغزشاها ساوار کفد و ساتنان یاساد و هزل و باطل را در نیفشاان ز 
ك سااخته و ساتنان باطل را بف زبان او یطان او را در سالطه خود شاف یها اعمال کسای اساژ که شا آن

 بی شناخژ(.ها را به خوتوان آنق میین طف ینهاده اسژ )و از ا
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رسااند که قفآن نسابژ به آن هشادار داده تبریژ از شایطان نیز انساان را از ساراد  به شاقاو  می
شاود  که غفایز نفساانی از قبیل غضاب و شاهو  درصاور  ایفاط و تففیط از جنود شایطان محساوب می

انسااانی  و در صااورتی که غضااب و شااهو  تحژ رهبفی عقل و وحی قفار بگیفند باع  تفقی و کمال  
لَ دهد: »گفدند. لذا در قفآن از پذیف  ولایژ شایطان هشادار میمی َُ ُِ یکََُِّ   کَّ

َ
هُ فَن ُِ نَْ  تَوَلاَّ کَّ

َ
َ َِِّ  ُِ لن هَِّ

ض ِِ إِلیَِّْ َّوَ   ذابِ السَََّّّ [ مقفر شااده اسااژ که هف کز او را به طانیبف ]شاا   (4«)قفآن کفیم حج:رِ یَُ

 کشاند.سازد و به عذاب آتش  میمیفد، قطراً او وی را گمفاه  یدوستی گ 
 رویاعتدال و میانه .5.1.2

روی  البلاغه، اعتادال و میاانهدر کتااب نهج  علییکی از مبااح  مهم و مورد توجه حضاااف   
داناد و ایفاط و تففیط را در هیر امفی مقبول نمی  مؤمنااندر هماه امورا  زنادگی اسااااژ. امیف

داند. حضاف  از اقتصااد و امور تجار  گفیته تا  یقژ میگفای  به هف کدام را مایه انحفاف از حق و حق
جنا و دشاامنی و دوسااتی و از مدیفیژ و بفخورد با زیفدسااتان گفیته تا ثناگویی و سااتای  و حتی در  

نماید. آن حضاف  حتی اعتدال در طبیرژ  دوساتی و دشامنی نسابژ به هم جانب اعتدال را توصایه می
روی در  داند. پاس داشاااتن میانهم آیفین  را نتیجاه اعتادال میبفد و نیو آیفین  را هم از خاطف نمی

کفد  به کارگزاران خوی  نیز سافار  می  علیهمه امور واامن درساتی و صاحژ امور اساژ. امام 
که  که در اداره امور، اساااس مدیفیژ خود را بف اعتدال قفار دهند و به ایفاط و تففیط میل نکنند؛ چنان

طَِا فی الوَقِّ نین یفمان داده اساژ: »در عهدنامه مالک اشاتف، چ ؛ و و لیک  َبَ ن الأنورِ إلیَ  َوسَََّّ

( بیشتفین توییق  53روی در حق اسژ.« )نامه  کاری که باید بی  از هف کار دوسژ داشته باشی، میانه
ها، کفدارها و ریتارهای مدیفیتی اساژ.  گیفیها، تصامیمدر اداره امور زندگی مفهون اعتدال در بفنامه

ای به عمف بن ساالمه ارحبی، او را به رعایژ اعتدال در ریتار با غیف مساالمانان  در نامه  مؤمنانامیف
تحژ حکومت  یفمان داده و یفموده اساژ: »پز با ایشاان مهفبانی آمیتته با ساتتی را شارار خود  

دلی و مهفبانی ریتار کن )گاهی سااتژ و گاهی مهفبان با ( و بفای   ها بین سااتژقفار ده و با آن
درهم کن ببین نزدیک گفدانیدن و زیاده نزدیک گفدانیدن و دور سااااختن و بسااایار دور سااااختن )حد  

 (.  19اعتدال را از دسژ مده( اگف خدا بتواهد« )نامه  
و مرتدل عمل نماید. این رو باشاااد  کمال اهل ایمان در این اساااژ که در همه امور زندگی میانه

های قفآن کفیم و مدرساه  تفین راه زندگی مطلوب آدمی اساژ. تفبیژ شادهتفین و کوتاهمسایف مناساب
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در توصایف اوصایای پیامبف،    مؤمنانهای کمال انساانی در کمال اعتدال بودند. امیفنبوی، جلوه
َّا  »اناد، یفموده اساااژ:  یرنی رهبفان حق کاه الگوی کاامال بفای اهال ایماان ورُُ  الوُسََََّّّّطی عِ کوُ  النن

الی و إلیِا ََّرجِعُ الغالی ؛ ما چون پشااتی هسااتیم در میانه )که از دو جامب به آن تکیه دهند؛  ََّلوَقُ الَّه

باشاایم بف حد اعتدال که باید مفدم تدبیف مرا  و مرادشااان را از من بیاموزند(  یرنی ما راه راسااژ می
نموده( خود را به آن پساتی بفسااند )تا آساای  و نیکبتتی را به آنکه وامانده )در شاناساایی ما کوتاهی  

روی نموده از حد بشاافیژ بیفون بفده( به دسااژ آرد( و آنکه تجاوز کفده و پیشاای گفیته )درباره ما زیاده
یاایتگاان جز باه میااناه  ( »کماال106جااناب آن پشاااتی باازگشاااژ نماایاد )تاا از گمفاهی بفهاد.(« )حکماژ  

روی و کنند. اسااساا سایف  اهل ایمان و راه و رسام کمال یایتگان، میانهعمل نمی روند و جز به آننمی
ُِ  در توصاایف آنان یفموده اسااژ: »  علیکه امام اعتدال در همه امور اسااژ، چنان الوؤنُ  سََّّیرَتُ

 (74، ص. 2،  1366روی اسژ.« )بحفانی،  ؛ مؤمن راه و رسم  میانهالفَ ُ  
 البلاغهیح در نهجهای اجتماعی سبک زندگی صحمؤلفه .2.2

تواند سالامژ مرنوی خود و جامره را تضامین نماید.  انساان با سابک زندگی صاحی  اجتماعی می
تواند کمک شاایانی به بهبود  ها میالبلاغه بیان شاده که توجه به آندر این زمینه، راهکارهایی در نهج

 از:  اندها عبار روابط اجتماعی نماید. بفخی از این راهکارها و مؤلفه
 معاشرت پسندیده )حسن معاشرت( .1.2.2

ساااباک زنادگی و مجموعاه الگوهاای ریتااری آن، اگف از تنااسااااب یفهنگی بفخوردار بوده و    
تواند در پدید آمدن یک تمدن بزرا  کارکفدهای شااایسااته و مورد انتیار را به همفاه داشااته باشااد، می

های خاص  انساااانی، اثفگذار باشاااد. یفهنا به عنوان مجموعه در هم تنیده و رو به تکاملی از ویژگی
هاای مورد توجاه اعضاااای یاک جاامراه یاا گفوه مرین و نادگی اجتمااعی انساااان، هم شاااامال ارز  ز 

کنند  شاود و هم کالاهای مادی که اعضاای جامره تولید میکنند، میهنجارهایی که از آن پیفوی می
سایقی  گیفد؛ به عبار  دیگف، علاوه بف هنف، ادبیا ، موبفداری از آن ها را در بف میو نیز چگونگی بهفه

روند، چگونگی لباس پوشاایدن اعضااای جامره،  های مترالی ذهن به شاامار میو نقاشاای که یفآورده
مفاسام ازدواج، زندگی خانوادگی، الگوهای کار و یرالیژ، مفاسام مذهبی، انوا  سافگفمی، شایوه گذران  

 (.56.  ، ص1381توان جز  یفهنا دانسژ )گیدنز،  اوقا  یفاغژ و مواردی از این دسژ را نیز می
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انسااااان دارد.   بف روابط اجتمااعی  باه سااازایی  نحوه تراامال و چگونگی بفخورد باا مفدم، تاأثیف 
البلاغاه، باه بسااایااری از منااساااباا  مفبوط باه زنادگی بهتف باا مفدم توجاه شاااایاان  در نهج  علیاماام

ان  گفدد تاا سااالاماژ زنادگی اجتمااعی انسااا ای کاه رعاایاژ این منااساااباا  موجاب میاناد؛ باه گوناهنموده
البلاغه، پیفامون رو  و ساابک زندگی با مفدم  تضاامین گفدد. از جمله، حضااف  در حکمژ دهم نهج

د، با  یزند، و اگف زنده ماندید بف شااما اشااك ر ید، که اگف مفدییفمایند: »با مفدم آنگونه مراشااف  کنمی
 (.10ند« )حکمژ  یاق سوی شما آیاشت

ده با مفدم ساافار  کفده یاخلاق پسااند  ریتاری و مراشااف  باله بف خو  ین وساا یبد »امام  
فا از لوازم خوشافیتاری آدم اهل مراشاف ، دلساوزی  یه از همان اساژ، ز یکنا  ان متّم...اساژ، و عبار   

ه در  یا ه آناان پز از مفا اوساااژ. جملاه شااافطیا ازمنادی او، و گف یا گفان باه او در زنادگی و باه هنگاام نید
 (.415 ، ص.5،  1366محل نصب صفژ متالطه اسژ« )بحفانی،  

گفدد. لذا  از طفف دیگفی بفخورد خشااان باع  ایجاد تنفف و پفاکندگی از ساااوی مدیف جامره می
فَبِوَّا  دهاد. »  ارد و باه نفم خویی دساااتور میدمیرا از بفخورد خشااان بااز    خادای متراال پیاامبف   

ا یَل  َْ وَ لَوْ کُنَّْاَ فَظَّل ُِ ِِ لِنَّْاَ لَ
ِ  نَِ  اللََّّ َدَ  یرَبْوََّ ُِ نْ َُ فُ  ُْ وا نِْ  بَوْلِكَ فَا « )قفآن کفیم آل  الْفَلَِّْ  لَاکْزَهََََّّّّن

( نفم خویی، عفو و گذشاژ، باع  جذب و خشاونژ، باع  پفاکندگی واختلاف اساژ. در  159عمفان: 
ضِرْ »  کند.مالک را به محبژ و لطف به مفدم و از بفخورد خشااان منع می همین رابطه علی شَََّّّْ

َ
و َ

 َِ بْوَ ُِ قَلْبَكَ الرَّ لَ ی لِلرَّ َُ َْ وَ لَا تَکُوکَ َّ  ِِ طْفَ عِ َْ وَ اللن ُِ َِ لَ ارِ یِِ وَ الْوَوَبَّ ََّ بُضاً  َْ سََّ ِِ َّ  َْ ُِ ا فَإِکَّ َْ ُِ کْلَ
َ
َ َُ اً تَغََّْنِ

ٌِ لَكَ فِ 
َ
ا َ نْزَانِ  إِنَّ ا کَظِ َّال ِّ  یصَََِّّّ َُ الْضِلَلُ وَ َّالْخَلْقِا   یرٌ لَكَ فِ یِ  وَ إِنَّ ُِ لَلُ وَ تَضْرِضُ لَ َُ الوَّ ُِ ؤْتَی  َّزْرُطُ نِنْ

 
َ
لَی َ َْ فِ َّ ِ ََُّ ذِ  یِِ زْوِكَ نِثْلِ الَّ زْوِكَ وَ صََََّّّ َُ َْ نِْ   ِِ طِ

ُْ نْ  یالْضَوِْ  وَ الْخَطَإِا فَنَ
َ
ی َ كَ یضْطِ َّتُوِ ن وَ تَرَََََّّّْ

َْ وَ   ُِ كَ فَوْقَ إِکََّّ ا فََّ ِِ زْوَِّ زْوِهِ وَ صَََََّّّّ َُ ُِ نِْ   لَ   یوَالِ اللََّّ َُ نْرِ 
َ
ِ  یَّالْأ كَو وَ قََّ فَوَْ  نَْ  وَلاَّ  ُِ اللََّّ كَ و َ فَوْقََّ كَ 

. َْ
ِِ َْ وَ اعََّْلَاكَ عِ نْرَهُ

َ
 «اسََّْکْزَاكَ َ

ژ و لطف به رعیقلاب خو ای  ژ قفار ده و در مورد آنان هم ون درندهیا   را کانون رحماژ و محبا 
ی که  یهاا انساانینی تواند و یا بفادر دیند:  ها دو گفوهفا آنیمژ شاماری، ز یمبا  که خوردنشاان را غن

ها  ها را محتفم بشاماری و بدان( از مفدم لغز  د حقوق آنیه تو هساتند )در هف حال باین  شابیدر آیف 
دارد( و فه باز مییها را از انجام وردهد )که آنها دساژ میزند و مشاکلاتی به آنی ساف مییو خطاها
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گونه موارد( از عفو و گذشژ  نیشود )در اا خطا، کارهای )خلایی( راهف مییدسژ آنان از روی عمد به
فا یشاوی خداوند از عفو  به تو عطا کند، ز قدر به آنها عطا کن که دوساژ داری و خوشانود میخود آن

آنها قفار داده و   ژ یوق توساژ و خداوند یوق کسای اساژ که تو را زمامداریشاوایها هساتی و پتو یوق آن
 (.53کند)نامه    مییله آنان تو را آزمایها را از تو خواسته و به وسف امور آنیتدب

 معیار معاشرت با دیگران .1.1.2.2

انسااااان، موجودی اجتمااعی اسااااژ. زنادگی در اجتماا  و روابط اجتمااعی باه تزاحم مناایع و 
جامری نیاز اسااژ که حقوق و تکالیف  شااود. بفای حل این مسااأله، به نیام  های ایفاد منجف میاراده

تفین  ایفاد را در ریتاار و ارتبااط باا دیگفان مشاااتص کناد. »نیاام حقوقی« در کناار نیاام اخلاقی، مهم
یابد  شاود. با تدوین نیام حقوقی، نیام روابط اجتماعی ساامان میارکان زندگی اجتماعی محساوب می

. بدون نیام حقوقی، حد و مفز هی کز در  شااناساادو هف کز محدوده ریتار خوی  را در جامره می
اجتما  و کم و کیف روابط او با دیگفان مشاتص نیساژ. در نتیجه، زمینه بفوز اختلاف، کشامک  و 

های اجتماعی  آید. یک نیام حقوقی، ساهم هف کز را از حقوق و بفخورداریهفج و مفج به وجود می
 (.  26، ص.  1390نماید )صابف کیوج،  میسازد و تکالیف او را در قبال دیگفان مشتص  مشتص می

هایی اسااااسااای در چگونگی بفخورد و ترامل با دیگفان و به خصاااوص نزدیکان، به عنوان آموزه
نساابژ به آن   مؤمنانهای مهم ساابک زندگی اسااژ که امیفراسااتای نیام جامع حقوقی از آموزه

گفان قفار ده، پز آن ه را که بفای یان خود و دیزان مییفمایند: »ای پسافم نفز خود را مسافار  می
گفان یپسااندی، بفای دز دوسااژ بدار، و آن ه را که بفای خود نمییگفان نیخود دوسااژ داری بفای د

کوکار با ، آنگونه که دوساژ داری  یمسساند؛ ساتم روا مدار، آنگونه که دوساژ نداری به تو ساتم شاود؛ ن
زی را بفای یز زشاژ بشامار و چیداری بفای خود نگفان زشاژ مییکی کنند و آن ه را که بفای دیبه تو ن

دانی اندك اسااژ،  دانی نگو، گف چه آن ه را میپسااندی، آن ه نمیژ بده که بفای خود مییمفدم روااا
نی و غفور، متالف  یگفان مگو؛ بدان که خود بزرا بیآن ه را دوسژ نداری به تو نسبژ دهند، درباره د

فه سااازی بفای یرا در زندگی داشااته با ، و در یکف ذخژ کوشاا  یراسااتی، و آیژ عقل اسااژ، نها
تف  ژ شااادی، در بفابف پفوردگاار  از هف یفوتنی خااواااع یا گفان مباا ، آنگااه کاه باه راه راساااژ هاداید

 (.31با «)نامه  
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حضف  در این یفاز از نامه، مریارهایی بفای روابط اجتماعی بیان نمودند که اکثفاً مفبوط به نفی  
ی صاافف اسااژ. از دیدگاه حضااف ، انسااان با حف، ترادل در رابطه خود با  خودپسااندی و خودپفساات

های اجتماعی  تواند به بهبود روابط اجتماعی خود کمک شایانی نموده و از بسیاری از آیژدیگفان، می
 مصون و محفوظ باشد.  

 صله رحم .2.1.2.2

ه  صاله رحم به عنوان یکی از مصاادیق مهم حُسان مراشاف  مطفح اساژ. خویشااوندان از جمل
ناپذیف زندگی انساااان اساااژ و حضاااف   های اجتنابها جز  وااافور ایفادی هساااتند که رابطه با آن

  139اناد. ایشاااان در خطباه  هاا و وااافور  این مساااألاه اشااااره یفمودههم بف تراامال باا آن  علی
َ     یفماایناد: »البلاغاه مینهج ِِ رَبِ لََّ ٍِ بَق  وَ صََََِّّّّ وَ ُْ ٌ  قَبْلِي إِلَی دَ بََّ

َ
َ َِ رِ ؛ هی کز در پاذیف   لَْ  َُّسََََّّّّْ

ها  دعو  حق و صاله رحم چون من پیشاتاز نبوده اساژ.« ایجاد اصالاحا  خویشااوندی و زدودن نزا 
در این زمینه بسایار مهم اساژ. زیفا زندگی بشاف صاحنه بفوز تضاادها و اختلایا  متتلف اساژ. امام  

کنم شاما را به ایجاد صال  و آشاتی در  اند: »سافار  مییفموده  در وصایتی به حسانین     لیع
شانیدم که یفمود: اصالاح کفدن بین مفدم از نماز و روزه یک    پیامبفمیانشاان، زیفا من از جد شاما  

 (47سال بفتف اسژ.« )نامه  
 مشورت با خبرگان و عاقلان .2.2.2

های مهم  عمل مذموم اساژ؛ انساان عاقل در تصامیم  در اسالام، خودرأیی و اساتبداد در یکف و
نَِ   کند: »ها حف، مینماید و خود را از اشاااتباها  با عاقلان و صااااحبان تجفبه مشاااور  میزندگی

َِ نَوَاقِعَ الْخَطَاءِ  رَ َُ ََّفْبَلَ وُجُوهَ الْرَْاءِ     ی آن کز که از ایکار و آرا  گوناگون اساتقبال کند، صاح «اسَّْ

 (.173خوب شناسد )حکمژ  را از خطا 
ذکند: »های خفدمندان بیان میها را از ویژگیقفآن کفیم، تبریژ از بهتفین قول ََّوِضُونَ ََّ   َّالَّ سَّْ

ذیالْفَوَْ: فَ  ولئَِّكَ الََّّ
ُ
َ ُِ نََّ بْسَََََّّّّ

َ
بِضُونَ َ لْبَّابِ َََّّّ

َ
ولُوا الْأ

ُ
َ َْ ولئَِّكَ هُ

ُ
ُِ وَ َ َُ اللََّّ (؛  18« )قفآن کفیم زمف:َ  هََّ اهُ

کنند؛ آنان کساانی هساتند که خدا  فوی میین آنها پیکوتف یشانوند و از نکه ساتنان را میهمان کساانی  
 ها خفدمندانند.تشان کفده و آنیهدا

های  گیفیمشاور  را به عنوان بهتفین پشاتیبان و حامی بفای تصامیم در جای دیگف، امام  
ِِ نمایند: »انسان بیان می  (.54سژ )حکمژ  یبانی چون مشور  نیر پشتی« هٍ کَالْوُشَاوَرَ رَ  یوَ لَا اَ



 

   148 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
، 

ستان 
تاب

 
1403

شماره
 ،

 
81

 

148 

شود که شتص اعتماد به نفز پیدا کند و از لحاظ روحی تقویژ  مشور  با خفدمندان سبب می
شاود و به راهکار مناساب دسژ یابد. عواقب خودرأیی و استبداد هلاکژ و سفدرگمی در زندگی و نتیجه  

 آنان در عقلشان اسژ. مشور  کفدن با عاقلان، مشارکژ با
هف کسااای که خود رأیی را انتتاب کفد، هلاک گشاااژ و هف کز که با مفدم مشاااور  کفد، با  

(. در نتیجاه مشاااور  گفیتن عین راهنماایی و هادایاژ باه راه 161عقول آناان شااافیاک شاااد )حکماژ  
یه به صاحی  اساژ و خودرأیی خود را در مرفض خطف و گفیتاری قفار گفیتن اساژ: »هف کز که با تک

(. البته باید توجه داشااژ که بفخی  211نیاز گشااژ، خود را به متاطفه انداخژ« )حکمژ  رأی خود بی
ایفاد شاایساتگی مشاور  کفدن را ندارند و چه بساا مشاور  با آنان، نتیجه عکز بدهد؛ از مشاور  با  

با بتیل که از    ایفادی که از نیف اعتقاد و روانی دچار مشااکل هسااتند باید اجتناب کفد، مانند مشااور 
شاود؛ مشاور  با تفساو باع  تفس  کند و سابب تفس از یقف مییضال و رحمژ خداوند انساان را دور می

گفدد )نامه  شااود و مشااور  با حفیصااان ساابب حفص و طمع در زندگی میو احتیاط زیاد در کارها می
53.) 

های مهم زندگی  گیفیبنابفاین، اساالام به مشااور  و کمک گفیتن از عقول دیگفان در تصاامیم
  بسایار تأکید نموده اساژ و همین مشاور  کفدن با دیگفان، خود نشاانه عاقل بودن انساان اساژ )جوان 

 (.  76  -75، ص.  1397بتژ و همکاران،  
 خواهیعدالت .3.2.2

، عدالژ رأس و هسااته اصاالی و به مثابه شاایفه ایمان و ساافچشاامه همه  علیدر نگاه امام  
یاک ساااو باا اعتقااد و انادیشاااه آدمی گفه خورده و از ساااوی دیگف،  هاا اساااژ. در واقع عادالاژ از  خوبی
دانند و از ها توصایف شاده اساژ. بنابفاین، ایشاان محک ایمان را بف اساس عدالژ میکننده خوبیجمع

دیدگاه حضاف ، مؤمن کسای اساژ که الزاماً از خصالژ ناب عدالژ بفخوردار اساژ و همواره بف مفکب  
پفسند عدل  دالژ در نزد آن حضف  تا آنجاسژ که وقتی از ایشان میکند. اهمیژ ععدالژ حفکژ می

نشااند و بتشا ، کارها را از جهت   یفماید: »عدالژ کارها را بف موواع خود میبفتف اساژ یا جود، می
اساژ؛ اما جود کاری عاروای به نفع   ةای عام المنفرگذار و تدبیفکنندهکند. عدالژ سایاساژخارج می

ئِلَ ُل »  تف و ایضال اساژ.یفخاصاگان. پز عدل شاف   یوَ سَُّ
َ
وِ الْجُودُا الضَْ ُ: َِّ السَّلا  َ

َ
لُ الْضَْ ُ: َ فْهََّ

َ
وَا َ ُِ
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اا وَالْجُودُ  َّ ََّ ضَ نُورَ نَوَاَََََِّّّّ
ُ
عُ الْأ ا  َّهَََََّّّّ ارِضٌ خَا ٌّ َُ ا وَالْجُودُ  ا ٌّ َُ ائٌِ   اا و الْضََّْ ُ: سَََََّّّّ ََّ َِّ َِ ا نِْ  جِ ََّ خْرِجُ

 ُِ فْهَلُ
َ
وَا وَ َ ُِ شْرَفُ

َ
 (.437)حکمژ    «وَا.فَالْضَْ ُ: َ

ف  یفاتف  یدهد ولی ساااتاو  و بتشااا  آن را از مسااا زی را در جای خود قفار مییعدل، هفچ
ن( عدالژ، قانونی اساااژ همگانی ولی جود و بتشااا  جنبه خصاااوصااای دارد  یبفد. )اواااایه بف امی

 تف و بفتف اسژ.فین، عدل، شف یبنابفا
قفارداد و بف هماان اسااااس اعلام کفد در سااایفه حکومتی خود عادالاژ را بفنااماه خود    علی

.    گفداند. »های عثمان را  بف میبتش  ُِ نَاءُ لَرَدَدْتُ ِ
َْ ِِ ا سَاءُ وَ نُلِكَ عِ ِِ النِّ جَ عِ ُِ قَْ  تُوُوِّ ِِ لَوْ وَجَْ تُ

وَ اللَّ
یَقُ  َّْ

َ
َ ِِ لَیْ َُ ِِ الْضَْ ُ: فَالْجَوْرُ  لَیْ َُ اَ   ََّ ا وَ نَْ   ًِ ضَ به   المالبیژ«  در باره آن ه عثمان از    فَإنَّ فِي الْضَْ ِ: سََّ

ی بتشاا    اسااژ )بفای  یباز گفداند: عدالژ گشااا  المالبیژها را به آن ده بود و امام یایفاد خاصاا 
همه قشافهای جامره( و آن کز که عدالژ بفای او تنا )و ناگوار( باشاد، رلم و ساتم بفای او تنگتف  

ی(  را به آن باز می  المالبیژ)و ناگوارتف( اسژ  به خدا سوگند )اموال غار  شده   گفدانم حت 
عدل آن اسااژ نماید:  گونه که مشااهور اسااژ، ترفیف میعدالژ را آن به این تفتیب، امام   

که هف چیز و هف کاری، در موواع شاایساته خود  قفار گیفد؛ اما جود، شای  را از جهژ خود  خارج  
 سازد.می

تواند ترادل اجتما   آن اصلی که می  علینویسد: »از نیف امام باره میشهید مطهفی در این
تما  آرام  بدهد، عدالژ  را حف، کند و همه را راوای نگه دارد، به پیکف اجتما  سالامژ و به روح اج

ی روح خود ساتمگف و روح آن کسای که به نفع او ساتمگفی   اساژ. رلم و جور و تبریض، قادر نیساژ حت 
شاود، راوای و آرام نگه دارد، تا چه رساد به ساتمدیدگان و پایمال شادگان. عدالژ بزرگفاهی اساژ  می

هد؛ اما رلم و جور کور راهی اسژ  تواند در خود بگنجاند و بدون مشکلی عبور دعمومی که همه را می
ی یفد ستمگف را به مقصد نمی  (.113، ص.  1354رساند« )مطهفی،  که حت 

چنین    علیشاااهیاد مطهفی در جاایی دیگف پیفامون ابرااد و اهمیاژ عادالاژ اجتمااعی اماام  
بی  از آنکه به عدل از دیده یفدی و شاااتصااای نگاه کند، جنبه    علینگاارد: »بنابفاین، امام  می
کفد. عدالژ به صاااور  یک یلسااافه اجتماعی اسااالامی مورد توجه مولای  تماعی آن را لحاظ میاج

دانساااتاه اساااژ و کفده و از هف چیزی باالاتف میمتقیاان بود و آن را نااموس بزرا اسااالامی تلقی می
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سااایااسااات  بف مبناای این اصااال تاأسااایز شاااده بود. ممکن نبود باه خااطف هیر منیوری و هادیی  
و انرطایی از آن پیدا کند و همین امف، یگانه چیزی بود که مشاکلاتی زیاد بفای     تفین انحفافکوچک

ایجااد کفد و وااامنااً همین مطلاب، کلیادی اساااژ بفای یاک نفف مور   و محقق کاه بتواهاد حوادث  
ب و انرطافیوق علیرا تحلیل کند.   علیخلایژ   ناپذیفی به الراده در این امف ترصاب و تصال 

 (.19، ص. 1372فی،  داد« )مطهخفج می
دارای چه  علیتوان دریایژ که عدالژ اجتماعی و خاساتگاه آن از منیف امام  در نتیجه می

ها تکیه و توجه  توان تمام مصااادیق عدالتی را که امام بف آنارز  و اعتباری اسااژ. در حالژ کلی می
 (.93، ص  1398دارد، در مقوله عدالژ اجتماعی جای داد )ساداتی نژاد و رجب زاده،  

 های ارتباط مطلوبشاخص .4.2.2

توان نتیجه گفیژ که اسلام در زمینه روابط اجتماعی،  های دینی مینگف به آموزهبا نگاهی جامع
شاامارد  گیفی از جامره را ناصااواب میگفایی انگشااژ نهاده، از این سااو، کنارهبف ارتباط با مفدم و بفون

ص.  1390)نورمحماادی،   ارتباا 288،  زمینااه  در  ا(.  دیگفان،  بااا  و مؤثف  مطلوب    منااان مؤمیفاط 
 اند از:  هایی را بیان نمودند که عبار شاخص

در روابط یفدی و اجتماعی مأمور بودندکه همیشاه با ویق  علیحضاف    الف( مدارا، نرمی: 

 (.  25، ص.  1392و مدارا عمل کنند )مفوتی و روایی،  

یفماایناد: »یاا من سااایف بتوابم و در این رابطاه می  مناانمؤمیفا  ب( تهممین رفهاه عمومی: 

هایی که از گفسانگی به پشاژ چسابیده و جگفهای ساوخته وجود داشاته باشاد، یا چنان  پیفامونم شاکم
هایی  باشاام که شاااعف گفژ: این درد تو را بز که شااب را با شااکم ساایف بتوابی و در اطفاف تو شااکم

 (.45گفسنه و به پشژ چسبیده باشند« )نامه  

شاای، از تملق ورزیدن    ج( دوری از تملق، غلو و تخلف:  حضااف  به عنوان الگوی ریتاری و مَنه

یفمایند: »پز با من چنان که با پادشاااهان ساافک   می  216نهی نمودند و به عنوان مثال، در خطبه  
گیفناد، دوری نجوییاد و باا  هاای خشااامگین کنااره میکاه از آدمگویناد، حفف نزنیاد و چناانساااتن می

فساازی با من ریتار نکنید و گمان مبفید اگف حقی به من پیشانهاد دهید، بف من گفان آید، یا در پی  راه
بزرا نشاان دادن خویشام، زیفا کسای که شانیدن حق، یا عفواه شادن عدالژ بف او مشاکل باشاد، عمل  
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ید.«  کفدن به آن، بفای او دشااوارتف خواهد بود. پز از گفتن حق، یا مشااور  در عدالژ خودداری نکن
 (216)خطبه  

شاااوند که نباید زمامداران  در یکی از ساااتنان خود یادآور می علیامام    د( انتقاد محوری: 

گااه سااااخاژ و می یفماایاد: »از  مسااالماان را یااقاد انتقااد انگاارناد؛ بلکاه باایاد در مواردی او را باه خطاای  آ
نم و نه در کار خوی  از خطا  گفتن حق یا رأی زدن در عدالژ باز نایسااتید که من بفتف از آنم که خطا ک

 (.217  خطبهایمنم؛ مگف اینکه خدا مفا در کار نفز کفایژ کند که او از من بدان تواناتف اسژ« )
 البلاغه(نهج 53نظم اجتماعی )با محوریت نامه  .5.2.2

های اسااسای در زندگی اجتماعی اساژ. در یک ترفیف، دهنده توقعاز بُرد اجتماعی، نیم نشاان
هاای مشاااتفک آرماانی و هنجااری باا  اجتمااعی در ایفاد جاامراه نتیجاه نفوذ متقاابال مجموعاهپاذیفی  نیم

 (.  24، ص.1375گفان یفدی و جمری اسژ )چلبی،  های یفصتی و تراملی کن شبکه
گیفی و ثبا  نیم اجتماعی در شااناساای عوامل متتلفی در شااکلاز منیف اندیشاامندان جامره

ای اهمیاژ هنجاارهاای اجتمااعی را مورد بحا  قفار  گوناهام باهجوامع بشااافی نق  دارناد؛ اماا هف کاد
اند. زندگی اجتماعی نیازمند تراملا  اجتماعی اساژ که این تراملا  مساتلزم رعایژ هنجارها و داده

های حاکم بف جامره اساااژ. هم نین تراملا  اجتماعی نیازمند انضاااباط اجتماعی اساااژ. از  ارز  
ماعی نوعی عمل درونی اساژ که هف کدام از عناصاف و واحدهای  شاناسای، انضاباط اجتدیدگاه جامره

موجود در جامره، به طور منیم و از طفیق ارتباط پیوساته و منطقی که با یکدیگف و کل نیام اجتماعی  
 (.23، ص.  1387کنند )باصفی و ابفاهیمی،  دارند، آن را کسب می

ز نیمی اسژ که دیگفان بیان  آن ه در اسلام در خصوص »نیم اجتماعی« مطفح اسژ، یفاتف ا
ای باشااد که در سااایه آن، به حقوق یفدی آساایبی  اند. از نیف اساالام، نیام اجتماعی باید به گونهکفده

نفساد. از ساویی دیگف، عدالژ اجتماعی در اسالام اصالی اسااسای اسژ. اسلام مرتقد اسژ ایفاد تنها در 
ولی    -ها از روی ناچارییابند و بنابفاین انسان هایشان دسژتوانند به خواستهسایه زندگی اجتماعی می

اند و به هف صااورتی که شااده اسااژ، باید در جامره نیمی بفقفار  به زندگی اجتماعی تن داده  -با اختیار
باشاااد و بفقفاری این نیم بدون کساااانی که از اجفای قوانین و حقوق یفدی و اجتماعی کنند، ممکن  

کند و هم بفای مجفیان  ، اما اسلام هم قوانین خاصی عفوه مینیسژ. پز قانون به مجفی نیاز دارد
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،  1385زاده،  قانون، شافایطی قائل اساژ و احفاز این شافایط در مواردی در دساژ بشاف نیساژ )یوساف
 (.  258ص.  

البلاغاه، رعاایاژ نیم خود در دو قاالاب یفدی و اجتمااعی  در نهج  مناانمؤمیفهاای ادر نااماه
ها  شاود. قوانین اجتماعی و تأثیفا  آنایژ به انساجام اجتماعی منجف مینمای  یایته اساژ که در نه

 بف نیم اجتماعی از دیدگاه حضف  در این عهدنامه شگفف مورد تأکید قفار گفیته اسژ. 
یفمایند که قابل ترمیم  ها و قوانینی از جامره را بیان میحضااف  خطاب به مالک اشااتف واقریژ

کنند.  ها را نیز خاطف نشااان میژ و عواقب عدم توجه به این واقریژبه همه اعصااار و جوامع نیز هساا 
ها از ساااوی ایفاد اجتما  و به خصاااوص حاکمان جامره، واااامن  ناپذیفی که رعایژ آنقوانین تتلف

فَّإنَّ السََََّّّّاُیَ  یفماایاد: »در این زمیناه می  35آرام  و نیم جاامراه نیز خواهاد بود. در قسااامتی از نااماه 
بَّ  ویَ  یاشٌا و إن تَشَََّّ اصََِّّ چین هف چند در لباس نصاااحان باشااد، خیانتکار اسااژ« )نامه  ؛ سااتنَِ عالنه

هاای میاان مفدم و توزی و عاداو (. از نیف ابن میثم در شااافح این یفاز از عهادنااماه، ایجااد کیناه53
(. در  245، ص.  5،  1366چینی اساژ )بحفانی،  گساتف  یسااد و یحشاا روی زمین از عواقب ساتن

طَبَفاٌ  لا ََّ لُحُ    َِنَّ الرُییفماید: »نامه، پیفامون اختلاف در شیوه اصلاح مفدم مییفازی دیگف این  
  َ َُ  عض ِا  َ  و لا یَنِیَ عِبَضهَِّ ُِ إلاه عِبض های گوناگونی هساتند که اصالاح هف یک  ؛ مفدم از گفوهعَضهَُّ

(. »اصالاح امور  53ه  نیاز نیساتند« )خطبباشاد، هیر گفوهی از دیگفان بیپذیف نمیجز با دیگفی امکان
تف اساااژ و از آنجاایی کاه نیم هاای کوچاکهاای جاامراه در گفو اصااالاح امور گفوههف کادام از گفوه

شاااود مگف باا اصااالاح جاامراه طبیرتااً بفقفاری نیم کلی در جاامراه نیز منوط باه اجتمااعی محقق نمی
( در اداماه  118  ، ص.1396تف خواهاد بود.« )حجاازی طااقاانکی،  هاای کوچاکبفقفاری نیم در گفوه

عااقباژ گفیتااری تسااالط بادکااران در دین را اینگوناه بیاان    مناانمؤمیفیفازهاای این نااماه شااافیف، ا
کیَّادارناد: »می ِِ الَّ ن ویا و تُطلََُّ  عَِّ َِ ِِ عَّال لُ فیَّ ََّ  قََّ  کَّانَ َسََََّّّّیراً فی َََّّ ی الأشََََّّّّرارِا َُّضوََّ ؛ فَّإنَّ هَّذا الَّ ه

د که با نام دین به هواپفساتی پفداخته دنیای خود را همانا اگف این دین در دساژ بدکاران اسایف گشاته بو
( قدرتمندان بدکار و هواپفسااتی که با حفبه دین در پی اهداف  576آورند.« )همان، ص. به دسااژ می

شااود و در چنین ووااری  ای غیف قابل وصااف بفای جامره دینی محسااوب میپلید خود اسااژ، یاجره
رسد. یفازی دیگف در این زمینه پیفامون لزوم به نیف می  انتیار داشتن یک جامره سالم و با نیم محال
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؛ عمفان و آباادانی قادر  تحمال مفدم را باالا ٍ لِأنَّ ذلَّ  لا ََُّّ رکُِ إلاه عَّالضِوَّارعماار  و آباادانی اساااژ: »

در این یفاز، عمفان و آباادانی قادر     مناانمؤمیف( بناابف یفماای  ا578بفد.« )هماان، ص.  می
م باا ریتن تحمال مفدم، پاذیف  قوانین جاامراه آساااانتحمال مفدم را ایزون می تف و در  کناد و قادر مسااال 

مداری اجتما ، نیم در جامره بفقفار خواهد شاااد. از طفیی بالا ریتن تحمل و شاااکیبایی  نتیجه قانون
 عامل ایجاد نیم اسژ. 

 اط آن با اجتماعهای اخلاقی و ارتبارزش .6.2.2

توانند ر   ها میدان یابد، زیسژ مؤمنانه نمیها لگدمال گفدد و  ود ارز  ای که ارز  در جامره
های اخلاقی و بفتابد. از این رو از لوازم اسااااسااای بفای تحقق سااابک زندگی ایمانی، بساااامانی ارز  

گیفی سابک زندگی  لهای اخلاقی مانری ساتژ بفای شاکجایی ارز  اجتماعی اساژ. بنابفاین جابه
ایم( در  دراینباره به روشانی یفموده اساژ: »ای مفدم، ما صاب  کفدیم )واقع شاده علیاساژ. امام  

شود، و رالم نتو   روزگاری که ستمکار و کففان کننده نرمژ هستند، نیکوکار در آن بدکار شمفده می
پفساایم و از بلای  دانیم، نمیرا که نمی ای نبفیم و از آن هدانیم، بهفهایزاید، از آن ه که میخود را می
 (32تفسیم تا اینکه به وارد شود.« )خطبه  بزرا نمی

ای که جای نیکی و بدی عوض شاده باشاد، صافاحژ و صاداقژ را نسساندند، و ریاکاری  در جامره
های    و یفیبکاری را بجویند؛ خیفخواهی و انتقاد را بفنتابند و چاپلوسای و تملق را خوشاایند دارند، ارز 

و   ای که جهالژ و نادانی میدانداری کند و حکمژتواند شاااکویا شاااود. در جامرهاخلاقی و خوبی نمی
در نقد    منانمؤمیفنشاااین باشاااد، راه تحقق زیساااژ مؤمنانه و الهی بساااته اساااژ. ادانایی خانه

ا شاما را های اخلاقی و اجتماعی در آن زیف پا گذاشاته شاده یفموده اساژ: »و خدای که ارز  جامره
کنید که که در آن گویای به حق اندک و زبان از راسااتگویی  بیامفزد، و بدانید شااما در زمانی زندگی می

اند و بف مماشاا  و ساازگاری  ( آماده شادهجو، خوار اساژ، مفدم بف نایفمانی )خدا و رساولکند و حق
شاااان بدخو و پیفشاااان اند، جوانهای نفز( یاری شاااده همفاه گشاااتاهباهم )بفای پیفوی از خواه 

نهد و شااان به بزرگشااان احتفام نمیگناهکار و دانشااان دورو و سااتنفانشااان چاپلوس اسااژ، کوچک
 (224نماید.« )خطبه  توانگفشان از بینواشان دستگیفی نمی

هایی  های اخلاقی و اجتماعی اساژ؛ ارز  بارور شادن درخژ زندگی در گفو اساتوار شادن ارز  
را یفماانبفداری کفدن،    چون حق گفتن، خیفخواهی نمودن، راسااااژ گفتن، همفاه حق بودن، خادا 
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یکادیگف را باه خیف رهنمون شااادن، از بادخویی پفهیز داشاااتن، از گنااه دوری کفدن، ریااساااتیز بودن و 
اخلاق    علیشاااود. اماام  اخلاق اجتمااعی را پااس داشاااتن بادون نهاادیناه شااادن بفخوردار نمی

مرفیی کفده و یفموده اساژ: »ویا قفین راساتی اساژ و من ساسفیی  ها  اجتماعی را اساتوارتفین پشاتوانه
تف از ویای به عهد )بفای جلوگیفی از عذاب الهی( سافان ندارم و کسای که بداند بازگشات   دارندهنگاه

ایم که بیشاتف مفدم آن، مکف را زیفکی پندارند و نادانان  کند، ما در زمانی واقع شادهچگونه اساتمکف نمی
بفند این مکف کنندگان خدا ایشااان را بکشااد. شااتص زیفک و ک خوانند، چه سااودی میایشااان را زیف 

بفد آن اساژ که امف و نهی خدا  داند و سابب اینکه حیله به کار نمیکاردان راه حیله و چاره هف کار را می
کناد و فک میشاااود و یاا اینکاه حیلاه را دیاده و دانساااتاه و تواناایی باه کاار بفدن آن را دارد، تاو را ماانع  می

کسای که در دین از هیر گناهی باک ندارد، یفصاژ را از دساژ نداده در هف کاری به مکف و حیله دساژ  
 (41اندازد.« )خطبه  

های بفخاسااته از آن اسااتوارتف باشااد پا های اخلاقی اجتماعی و ارز  ای بنیانهف چه در جامره
در خطبه قاصاره سافارشای    علیامام   تف اساژ.گفیتن زندگی ایمان و اساتوار شادن سااختار آن ساهل

 ساز تحقق زیسژ مؤمنانه اسژ:کفده اسژ که عمل به آن، زمینه
کشای چاره و گفیزی ندارید، باید ترصاب شاما بفای صافا  شاایساته و »پز اگف ترصاب و گفدن

کاارهاای پسااانادیاده و چیزهاا نیکو بااشاااد، از آن صااافاا  و کاارهاا و چیزهاایی کاه بزرگاان و دلیفان از  
جویند به سااابب خوهای مفغوب و ها بف دیگفان بفتفی میها با آنهای عفب و ریساااای قبیلهنخاندا
های ساتوده ترصاب نمایید: از نگاه های بزرا و مفاتب بلند و صافا  پساندیده، پز بفای خصالژعقل

بفی نیکوکااران و ناایفماانی گفدنکشاااان و داشاااتن حق همساااایاه و ویاا باه باه عهاد و پیماان و یفماان
فیتن احساان )کار نیکو( و دساژ کشایدن از ساتم و اهمیژ دادن به خونفیزی و انصااف و دادگفی  یفاگ 

 (234بفای مفدم و یفونشاندن خشم و دوری جستن از تباهکاری در زمین.« )خطبه  

 گیری نتیجه
عنوان یاک منبع ارزشااامناد دینی، راهکاارهاایی بفای ارتقاای   البلاغاه باهاز مبااحا  یوق در نهج 

گفدد.  ها به ارتقای بهداشاااژ روانی ایفاد منجف میها دارد که اساااتفاده از آنسااالامژ زندگی انساااان
شااااامال حقاایق و راهبفدهاای بسااایاار زیباایی در مورد    البلاغاهنهجدر    مناانمؤمیفیفماایشااااا  ا

پذیفی، ترقل و اندیشاه  های آن شاامل: مسائولیژو مؤلفه  های سابک زندگی یفدی و اجتماعیمهار 
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های یفدی و ورزی، کنتفل خشاام، عدالژ ورزی، مراشااف  نیکو، مشااور  با دیگفان و... شاااخصااه
ها، کمک شاایانی  آیند که توجه به هف یک از آناجتماعی سابک زندگی صاحی  از ایشاان به شامار می

البلاغه بف سااالامژ روانی ایفاد تأثیف  های نهجر مجمو  آموزهنماید. دبه بهبود روابط و زندگی بهتف می
 ها در زندگی، نتاایج مفید و مؤثفی را به دنبال خواهد داشاااژ. بهبه سااازایی داشاااتاه و به کار بفدن آن

تواند انساان را به درجا  والای مرنوی  عنوان ریتار نیکوی یفدی، میعنوان مثال، حُسان مراشاف  به
در میان مفدم رسااند و این خود منجف به تفویج سابک زندگی صاحی  مورد تأیید  و هم نین محبوبیژ  

، عدالژ رأس تمامی صفا  نیکوی اجتماعی اسژ و اگف  علیشود و یا از دیدگاه امام   البلاغهنهج
تف  آل ایمانی نزدیکسااازی شااود، جامره به درجه ایدهساابک زندگی مبتنی بف عدالژ در جامره پیاده  

مبنای امور یوق تحصایل  تقوا در عمل شاتصای و اجتماعی اساژ و تقوا موجب پیدای   خواهد شاد.  
 گفدد.  ملکه نفسانی عدالژ می
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